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افسانه مادری
روایتی از بانوی مشهدی که ۴۵ دختر کم توان ذهنی بیش از ۱۴ سال را  زیر پروبالش گرفته است

  یـک جمع گرم دوست داشـتنی، اما تنهـا. تنها از این بابت که خودشـان 
گزارش 

روز
هسـتند و دنیایی که در آن رها شـده اند. اغلب مجهول الهویه هسـتند.و 

مـن عاشـق همیـن ۴۵دخـتر هسـتم. بـرای مـن این طـوری شروع شـد؛ 

به مـنِ قبـل از او و منِ بعـد از او. همسرم آقای دکتر مهـران صداقت کیش 

را می گویـم. دوسـال بـدون او برایـم به سـختی گذشـت. مـن و همـسرم 

از سال۹۲ و با چهار دختر شروع کردیم. تا دو سال قبل هم قدم و هم نفس 

هم بودیم تا دخترهای کم توان ذهنی ای که سرپرسـتی آن ها را به عهده 

گرفتیـم، سروسـامان بدهیـم. کرونـا کـه شروع شـد همـسرم به عنـوان 

پزشـک داوطلـب به کمـک کادر درمـان رفـت، اما چیـزی نگذشـت که او 

مـن و دخترانمـان را تنها گذاشـت و به دلیل سـکته فوت کـرد. این روایت 

افسـانه شـکرباری اسـت. او مسـئول و متولـی مرکـز ایزوله توان بخشـی 

دخـتران بالای ۱۴سـال پردیس اسـت. خانـم شـکرباری دانش آموخته 

روان شناسی عمومی است و همسر مرحومش، دکتر مهران صداقت کیش، 

متخصـص اعصـاب و روان بـود. ایـن زوج از سـال۹۲ و با همـت هـم مرکز 

توان بخشـی دخـتران کم تـوان ذهنـی را ایجـاد کردند. پس از فـوت دکـتر صداقت کیش 

ایـن بانـو به تنهایـی مدیریـت ایـن مرکـز را برعهـده گرفتـه اسـت. او درحـال حـاضر همراه 

آقـای معاونـی یکی از بازنشسـتگان خیرخواه مشـهدی، پیگیر تأمین نیاز این بچه هاسـت 

و روایتمان از داخل مرکز پردیس در شـاندیز در خیابان ولیعصر۵ است.

من و ملیکا و یک دنیا مهربانی

من بودم و ملیکایی که در آغوشم جای گرفت.

ــان به مرکز  ایــن هــمان لحظه اول ورودمـ

دختران کم توان ذهنی پردیس است. همان 

اطراف سالن  ای که هنوز چشمم به  لحظه 

و دخترهای مرکز نگهداری پردیس نیفتاده 

بود. همه چیز به سرعت برق وباد اتفاق افتاد،

بدون تعارفات مرسوم، حال و احوال و رعایت 

یی مبهم  صدا   . دخــتری با ها   همه کلیشه

که به سختی می توانستم معنی واژه هایش 

را بفهمم با دست هایی گشوده مهمان های 

تازه وارد را در آغوش می کشد. پرستاران مرکز،

ملیکا صدایش می کنند. ملیکا یکی از دختران 

سندروم داون مرکز نگهداری ایزوله دختران 

پردیس است. محکم در آغوشم می کشد. دو 

دستش را از پشت به هم گره می زند و در ادامه 

با تکان هایی ریز سعی می کند که جای خودش 

را در آغوشم باز کند. ملیکا چنان نزدیکم بود 

که نفس های گرمش و تپش های پرهیجان 

قلبش را با تمام وجود لمس می کردم. سرش 

تر  نــوازش می کنم، ذوق می کند و محکم  را 

از پشت گره می زند. از قبل دست هایش را 

پرستارها می گویند، ملیکا و بیشتر دختران 

این آسایشگاه محبت می کنند و دوست دارند 

محبت ببینند. آن طور که می گویند محال 

است روزی پرستارها یا تازه واردی را که وارد 

مرکز نگهداری دختران می شود در آغوش 

نکشند. چند دقیقه گذشته و ملیکا دوست 

ندارد به جمع دیگر دخترها برگردد و این همان 

فرصتِ مناسب برای نگاه مختصر به سالن 

نگهداری دختران کم توان ذهنی است. سه 

ردیف تخت در کنار هم چیده شده است.

حرفی دختری  ...» صــدای تک  «دَ دَ دَ دَ

رسد. دختر  نتهای سالن به گوش می  ا   ز ا

با چپ و راســت کــردن سریع سرش، بدون 

تکرار  معنا و مفهومی مشخص این حرف را 

می کند. لابــه لای صدای او صــدای جیغی 

بلند نیز گاه و بی گاه از انتهای سالن به گوش 

قد  نظر جثه و  ها از  رسد. بیشتر دختر  می 

و قامت ظریف و کم سن وسال به نظر می رسند،

تا ده ساله. این تصوری است  حدود هشت 

که با گفته های پرستاران و مددکاران مرکز،

هماهنگی ندارد. آن ها می گویند دخترهای 

مرکز همه بالای ۱۴سال سن دارند. ملیکا 

ند. چرخا به سمت صورتم می    صورتش را

تفاوت های  اش نشان از  جغرافیای چهره 

ها دارد. ملیکا تفاوت های  دیگر بچه    با و  ا

دیگری با سایر دختران مرکز پردیس دارد.

ملیکا و حدود شش دختر دیگر توان راه رفتن 

دارند، اما سایر دخترها توان راه رفتن را هم 

با دو  ندارند. ملیکا دو طرف روسری اش را 

دستش می کشد تا گره روسری اش محکم تر 

از قبل شود. چشم هایش حرف های بسیاری 

دارند، حرف هایی از جنس تنهایی و مهربانی.

هایش  توان واژه  به سختی می  بیانی که    با

«دلم گرفته. را فهمید جملاتی را می گوید:

می خوام برم... تولدِ منِ... ابوالفضل و عباس 

دیگه... منو ببر...» بر سر دوراهی می مانی 

که به چشم های پر از انتظار و مهربان او چه 

ه  نگا   بی بدهی!؟ پرستاران بخش با جوا

« آره  پاسخت مثبت باشد: می خواهند که 

عزیزدلم، آمدم ببرمت...» ذوق می کند. کیف 

کوچکی را که روی شانه دارد، کمی جابه جا 

به گفته پرستارها همیشه  می کند کیفی که 

جاکردن کیفش  جابه    همراهش هست. با

تازه متوجه آماده بودن همیشگی او برای رفتن 

می شوم. ملیکا در ادامه جمله ای را که فعل 

«داداشِ  و فاعلش هم خوانی ندارد، می گوید:

خواهرم. می رم عباس ابوالفضل... می خوام 

پرستارها  برم... تولدشونِ!؟» رو به یکی از 

بگذارند  آهنگ شادی برای او  می کند که 

تا تولدش را جشن بگیرد. صدای آهنگ بلند 

می شود و او میان تخت های دیگر دخترها 

با شوق می چرخد و جیغ می زند و می خندد.

پرستاری می گوید: ملیکا خانم حالا که تولدت 

است یک دعای قشنگ بکن. دو دستش را کنار 

هایش  حالت قنوت می گیرد. پلک  هم به 

به نحوی به هم می فشارد که چروک های  را 

. شود   د می یجا ا عمیقی گوشه چشمش 

از دعاهایش فقط تکان لب هایش مشخص 

می شود. همان پرستار که گفته بود دعا کند،

دوباره رو به ملیکا می گوید: ملیکا چه دعایی 

همه ما آمین بگوییم.   کردی؟ بلند بگو تا

ملیکا با صدایی جدی رو به پرستار می گوید:

می خوام عروس بشم... چقدر حاجت گرفتم.

کار پر خیر و برکت

مــیــان نــرده هــای عمودی پنجره  آفتاب از 

انتهای  روشن به  به صورت نوارهای تیره  و 

سالن نگهداری دختران می تابد. تخت یکی 

از دخترها کنار آفتاب است و در سایه آفتاب 

روی تختش نشسته است. هنوز چندمتری 

با او فاصله داریم که با صدای جیغ های ممتد 

و بلند به نحوی ما را از نزدیک شدن به سمت 

خودش منصرف می کند. خانم پرستاری 

که در آن نزدیکی است، می گوید: به قلمرو 

نم نزدیک نشوید این دخترمان  مریم خا

درون گراست. مریم فضلی همان پرستاری 

است که در کنار تخت یکی دیگر از دخترها 

ایستاده است. او مدرک کارشناسی مامایی 

دارد. دخترک دست راست خانم پرستار را کنار 

صورتش گرفته است. چند سال سابقه کار 

در یکی از مراکز درمانی را دارد اما در ادامه 

این مرکز همکاری کند. تصمیم می گیرد با 

می گوید: خیلی ها گفتند که چرا جای خودت 

را عوض نمی کنی؟ من به آن ها گفتم که خیر 

و برکتی در این کار است که تا اینجا نباشید 

متوجه نمی شوید. بارها پیش آمده است 

که حاجتی داشته ام و وقتی به این دخترها 

گفته ام، بی آنکه توجهی به حرف هایم کنند،

حاجتم را با همان نگاه مهربانشان گرفته ام.

این پرستار به شرایط برخی از دخترها اشاره 

می کند و برای نمونه با دستش یکی از دختران 

آنجا را نشان می دهد.

چهره های تنها

چهره دختری که به آن اشاره می کند از نظر 

سن وسال بیشتر از سایر دختران است. شاید 

۴۰ یا ۴۲سال باشد. این پرستار می گوید: این 

دخترمان اسمش عفت است. وقتی عفت 

را آوردند چند زخم بستر عمیق داشت. حتما 

زیاد  وقتی زخم بستر بماند و  دانید که  می 

شود به استخوان می رسد. به همین دلیل 

به پانسمان او توجه زیادی کردیم تا به موقع 

آن با همراهی یکی  تعویض شــود. جدا از 

از خیران توانستیم برای او تشک مواج- نوعی 

تشک طبی مخصوص برای جلوگیری از زخم 

بستر- تهیه کنیم. حالا او هیچ 

زخم بستری ندارد. کوچک ترین 

پرستار رضوانه است. او پرستار 

مرکز ایزوله نگهداری دختران 

بــالای ۱۴ســال پردیس است.

متولد۸۱ و باانرژی. برای تک تک 

دخترهای مرکز وقت می گذارد.

آورد. شیشه  بازی مـــی  اسباب 

شیر برای دخترهایی که مشکل 

ــد، آمــاده می کند. ــدان دارن دن

می گوید که تک تک این دخترها 

برایش عزیز هستند. یکی از پرستارها که کمی 

دورتر ایستاده و با دستش شیشه شیر یکی 

از دختران را نگه داشته است با گفتن«اما» وارد 

بحث می شود. شیخ زاده با خنده می گوید:

اما مهلا برای رضوانه یک جور دیگر است.

با همین جملات حرف هایش را ادامه می دهد:

رضوانه همه دخترها را دوســت دارد. برای 

تک تک دخترها وقت می گذارد اما مهلا -یکی 

از دختران مرکز نگهداری- برای او یک چیز 

دیگر است. الان نگاه کنید کجا ایستاده!؟ 

همان تختی که الان کنارش ایستاده تخت 

مهلاست. با خنده حرف هایش را سر جمع 

می کند: ما همه می گوییم مهلا خواهر رضوانه 

است. رضوانه سرش را پایین می گیرد و لبخند 

ریزی می زند. آن طور که همکارانش می گویند،

مادر رضوانه نیز یکی از پرستارهای این مرکز 

است. چشم های درشت مهلا بدون توجه 

به حال و احوال دیگران به گوشه ای از سالن 

دوخته شده است. پلک زدن تنها واکنش چهره 

مات و مبهوت اوست. از رضوانه سن وسال مهلا 

را می پرسیم. می گوید: مهلا متولد۷۸ است.

مهلا خیلی کمتر نشان    حال چهره ین  ا با

می دهد. تا قبل از گفتن سنش، نهایت سنی 

که برای او تخمین زده بودم ۹ تا ۱۰سال بود.

دم رفتن ملیکا با سرعت خودش 

رساند. سالن می  جلو در  به    را

دوست ندارد تنها بروم. و دوباره 

ــن  بـــازشـــدن دو دســتــش و م

و ملیکا. پرستاری متوجه اوست 

و سعی می کند دست های ملیکا 

«ملیکا بذار برن، برات  را باز کند:

ــی خــوان بــخــرن. مگه  ــادو م ک

تولدت نیست؟! بگو چی کادو 

دوست داری، بیا ما بریم با هم 

یه آهنگ قشنگ بذاریم و تولد 

بگیریم تا برگردن.» با آنکه پرستار دست او را 

گرفته تا به سمت سالن دختران برگردد، اما 

خروجی  سمت در  هنوز عمق نگاهش به 

ــی  ــان ــه ــه ج ــت. ب ــ اسـ

ــود  کــه مــعــنــای وج

پدر و مــادر را برای 

نیافتنی  او دست 

کرده است.
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ــلای مــامــان  ــم ــلا. دخ ــم «ســـلام دخ

چطورن!؟» این خانم افسانه شکرباری گفت وگو

است که با شوق وذوق به دختران مرکز 

پردیس سلام می کند. شکرباری مسئول 

مرکز نگهداری ایزوله دختران بالای ۱۴سال کم توان 

ذهنی پردیس است. سراغ تخت تک تک دخترها می رود 

و حال و احوالشان را جویا می شود . دخترها نیز هرکدام 

واکنشش  نحوی پاسخ می دهند. مثل محدثه که  به 

به اطراف فقط با تکان های پشت سرهم سرش به چپ 

و راست است. شروع گفت وگویمان با خانم شکرباری 

به سال۹۲ برمی گردد. زمانی که این مرکز تأسیس شد:

«آن سال توانستیم مجوز بهزیستی را بگیریم و با چهار 

دختر کارمان را شروع کردیم. تا سال۹۸ مشهد بودیم.

ساختمانی که داشتیم در محدوده صیادشیرازی بود،

به دلیل شرایط خاصی که پیش آمد  ــه و  ادام اما در 

نتوانستیم در مشهد بمانیم. اوایل کرونا-اسفندماه ۹۸- 

به اینجا نقل مکان کردیم.» دلیلی که برای نقل مکان 

از مشهد می آورد، بیشتر مربوط به شرایط اقتصادی 

«این ساختمانی که اکنون ساکن هستیم هزارمتر  است:

زیربنا دارد و در چندطبقه است. قطعا برای گرفتن چنین 

ساختمانی در مشهد هزینه های بیشتری باید بدهیم.

یک دلیل دیگر به شرایط بچه ها ارتباط دارد. خودتان 

که می بینید این بچه ها برای تخلیه انرژی جیغ می زنند.

ها  همسایه  محلی باشیم که  یــط باید در  این شرا   با

با جیغ های دخترانمان اذیت نشوند.» در ادامه می گوید:

ــرازی بود  مــحــدوده صیاد شــی محل قبلی مــا در 

که خانواده های بسیاری در آن محدوده ساکن بودند.

آن ها از شرایط بچه ها شاکی بودند. حق داشتند، فکر 

کنید زمــان استراحتتان نصف شب صــدای جیغ 

این مرکز، تنها مرکز  به گوشتان برسد. می گوید که 

نگهداری دختران بالای ۱۴سال کم توان ذهنی مشهد 

ــا هــوشــبری۲۵ اســت. توضیحش بــرای  و شــانــدیــز ب

هوشبری۲۵ به ضریب هوشی این دخترها برمی گردد.

به گفته او این ضریب هوشی به نوعی زندگی نباتی است 

که مشمول تعداد زیادی از دختران مرکز می شود.

کودک رهاشده در سطل زباله

توصیف شکرباری درباره دختران مرکز پردیس این گونه 

است: فرشته هایی که اغلب مجهول الهویه و رها شده اند.

تعدادی از این بچه ها را در حرم امام رضا(ع) رها کرده اند.

یک دختر داشتیم که چندسال قبل به ما ارجاع شد.

بچه را پاکبانی در سطل زباله پیدا کرده بود. او همان جا 

با ۱۱۰ تماس می گیرد. بعد از آنکه به ما ارجاع دادند،

هیچ کس اعلام مفقودی و گمشدگی برای این بچه نکرده 

بود. خودمان برایش اسم نازنین را انتخاب کردیم. البته 

این را هم بگویم که خیلی از بچه های اینجا مجهول الهویه 

هستند و خودمان اسمی برای آن ها انتخاب می کنیم.

این مسئول مرکز نگهداری دختران کم توان ذهنی 

در ادامــه تأکید می کند: این بچه ها به دلیل شرایط 

خاصی که دارند، رسیدگی و توجه بیشتری می خواهند.

این  ۲۵ هستند و  ها هوشبر بین ۵تا بیشتر این بچه 

ضریب هوشی به عبارتی زندگی نباتی است. به دلیل 

اینکه نمی توانند حرکت کنند باید به طور مستمر آن ها 

را در تختشان جابه جا کرد و بدن آن ها را کمی ماساژ داد 

تا زخم بستر نگیرند. یکی از این دخترها را وقتی آوردند،

به خاطر اینکه چند وقت تکانش نداده بودند و ملافه 

زیر بدنش جمع شده بود، زخم بستر داشت. زخم های 

عمیقی که به استخوان رسیده بود.

با خون دل پوشک جور می کنیم

از مشکلات می پرسیم. نفس عمیقی می کشد و با خنده 

تلخی می گوید: داد از گرانی پوشک. داد از پوشک، تمام 

دخترهای اینجا نیازمند پوشک بزرگسال هستند.

پوشک های بزرگسال خیلی گران شده است. ما در ماه 

به ۱۸۰بسته پوشک نیاز داریم. هر بسته پوشک الان 

۱۵۰هزارتومان است. واقعا با شرایط مالی ای که داریم 

برای تهیه پوشک دخترانمان مشکل داریم. تقریبا هر 

روز با خون دل پوشک مورد نیاز این بچه ها جور می شود،

البته خدا همیشه هوای این بچه ها را داشته اما بوده 

روزی که هیچ پوشکی نداشته ایم و بچه های پرستار،

خودشان پول گذاشته اند و خریده اند.

غم گرانی پوشک و گفته هایش برای این مشکل هنوز ادامه 

«چندباری به جایی رسیدم که تصمیم گرفتم مدتی  دارد:

در خانه بمانم و پول به بنزین ندهم تا به جای آن پوشک 

بخرم. غذا و پول کارکنان نیز یک طرف دیگر ماجراست.

شکرباری می گوید که بیشتر این بچه ها خانواده ندارند،

به همین دلیل دولت ماهانه ۲میلیون تومان هزینه 

نگهداری می دهد اما این هزینه ها با هزینه پوشک 

مصرفی، غذا و پرستار و پزشک هم خوانی ندارد. این 

درحالی است که خود انجمن توان بخشی هزینه نگهداری 

ماهانه این کودکان را ۱۰میلیون اعلام کرده است.به گفته 

او آن طور که مصوب شده است، سرانه پرداختی دختران 

کم توان ذهنی امسال ۵۰درصد افزایش یافته است. با این 

شرایط مبلغ پرداختی از۲میلیون تومان باید به ۳میلیون 

تومان برسد اما هنوز این افزایش از ابتدای سال تاکنون 

وگو می کنم، پرداخت نشده است. با شما گفت  که 

«برای همین ملک  او به اجاره بهای ملک نیز اشاره دارد:

فعلی ماهانه ۲۰میلیون اجاره می دهیم. مالک خیلی 

دراین رابطه با ما همراهی داشت و این ملک را پنج ساله 

قرارداد بستیم. قبوض هم جای خود دارد. همین چند 

روز قبل از شرکت گاز زنگ زدند که گاز شما را به خاطر بدهی 

قطع می کنیم. گفتم که اگر دلتان به درد نمی آید که این 

دخترها در سرما باشند قطع کنید.»

خیلی ها گفتند که چرا 
جای خودت را عوض 

نمی کنی؟ من به آن ها 
گفتم که خیر و برکتی 
در این کار است که تا 
اینجا نباشید متوجه 

نمی شوید

خیلی ها گفتند که چرا 
جای خودت را عوض 

نمی کنی؟ من به آن ها 

گروه جهادی بیمارستان تخصصی 

رضوی بیماران نیازمند روستای 

شرشر را رایگان درمان کردند

ویزیت صلواتی به نیت 
حاج قاسم سلیمانی

پنجشنبه های هر هفته اگر برای خیلی ها روز تعطیل و آخر هفته باشد 
که به تفریح یا دست کم بیکاری و استراحت در کنار دوست و خانواده 
بگذرد، برای عده ای از صبح علی الطلوع به کار، آن هم از نوع «در راه 
خدا» می گذرد. وقت و تخصصشان را می گذارند که هر هفته بروند سر 
قراری که میان خودشان دارند و مرهمی بگذارند بر دردهای مردم 
نیازمند. خدمات درمانی می دهند و آموزش رایگان برای افزایش 
کیفیت سلامت. نام گروهشان را که صدا بزنید هم نماد صحت است: 

«پنجشنبه های سلامت»
بانی این پنجشنبه های پرخیر و برکت اعضای یک گروه جهادی اند به نام 
پایگاه مقاومت بسیج شهید سلامت، دکتر احمد خسروی بیمارستان 
رضوی. تیم شده اند و هر هفته راهی یک منطقه محروم می شوند. 
از اعضای کادر درمان از متخصص طب اورژانس،  نوزده نفری 
کارشناس زنان و مامایی، بینایی سنج و کارشناس دارویی گرفته تا پرستار.

مدت هاست به این کار مشغول هستند. کار خیر این هفته را با همه 

نیت های خوب قبلی به نام حاج قاسم سلیمانی و سالگرد شهادتش 
متبرک کرده اند. پنجشنبه هفته گذشته به روستایی محروم سر زدند. 
محل استقرارشان دبستان علامه مجلسیِ روستای شرشر حاشیه 
شهر بود. از ابتدای صبح تا نزدیکی های غروب چهارصدخدمت 
رایگان پزشکی ارئه دادند آن هم به ۱۴۹نفر بیمار محروم. اهالی روستا 
از معاینات، غربالگری قند و فشارخون و توزیع رایگان دارو بهره گرفتند. 
برخی نیز نیاز به آموزش نکات بهداشتی داشتند. به علاوه اعضای گروه 
جهادی، یک بیمار کم توان را در منزلش معاینه کردند. در کنار این 
معاینه ها و برای تکمیل خدمات پزشکی، ۹بیمار برای معاینه متخصص 
و هشت بیمار برای انجام آزمایش به بیمارستان رضوی مشهد ارجاع 
داده شدند. یازده نفر را نیز معرفی کردند به مراکز مرتبط تا عینک بگیرند. 
این ها را گفتیم که بدانید خیلی ها کارهای خیرشان را برای مردمی انجام 
می دهند که محرومیت و فقر، فرصتی برای فکرکردن و درمان بیماری 

به آن ها نمی دهد.

چشمتان 
روشن

افسانه شکرباری مدیر مرکز نگهداری دختران کم توان ذهنی پردیس از دغدغه هایش می گوید

از مشکلات خرید پوشک تا نگهداری دختران مجهول الهویه

س خــبر
عک

همدلی با فرشته های «پردیس»
می شود از همین الان مهربان باشیم. برای مهربان بودن هیچ وقت دیر نیست. 

خرید همچون  فرشته های مرکز پردیس مهم نیازهای چنانچه تمایل دارید برای

و... کمک کنید با شماره ۰۹۱۵۸۲۳۴۹۶۴ یا شماره ۳۷۲۸۸۸۸۱ روزنامه  پوشک

شهرآرا تماس بگیرید. همچنین می توانید زمینه کمک و همراهی برای نگهداری 

آنان را فراهم کنید.

دورتر ایستاده و با دستش شیشه شیر یکی 

 وارد 

 شیخ زاده با خنده می گوید:

اما مهلا برای رضوانه یک جور دیگر است.

با همین جملات حرف هایش را ادامه می دهد:

 برای 

تک تک دخترها وقت می گذارد اما مهلا -یکی 

از دختران مرکز نگهداری- برای او یک چیز 

 الان نگاه کنید کجا ایستاده!؟ 

همان تختی که الان کنارش ایستاده تخت 

 با خنده حرف هایش را سر جمع 

 ما همه می گوییم مهلا خواهر رضوانه 

 رضوانه سرش را پایین می گیرد و لبخند 

 آن طور که همکارانش می گویند،

مادر رضوانه نیز یکی از پرستارهای این مرکز 

گرفته تا به سمت سالن دختران برگردد، اما 

خروجی  سمت در  هنوز عمق نگاهش به 

ــی  ــان ــه ــه ج ــت. ب ــ اسـ

ــود  کــه مــعــنــای وج

پدر و مــادر را برای 

نیافتنی  او دست 

کرده است.

همدلی با فرشته های «پردیس»
می شود از همین الان مهربان باشیم. برای مهربان بودن هیچ وقت دیر نیست. 

خرید همچون

۳۷۲۸۸۸۸۱ روزنامه 

شهرآرا تماس بگیرید. همچنین می توانید زمینه کمک و همراهی برای نگهداری 

آنان را فراهم کنید.
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